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معرفی کتاب »عدالت در عداوت«
کتاب »عدالت در عداوت؛ بایسته های 
اخلاقی تعهد بــه عدالت در تخاصم 
و دشــمنی«، تالیف حجت الاسلام 
والمســلمین مهدی مســائلی در 
۳۸۱ صفحه به همــت گروه اخلاق 
پژوهشــکده اخــلاق و معنویــت 
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسلامی 

به تازگی چاپ شده و در دســترس علاقه مندان قرار گرفته 
است. این اثر که نخستین پژوهش مستقل در بحث عدالت در 
دشمنی است، با رویکرد اخلاقی به عدالت و با استناد به آیات 
و روایات و دیگر منابع معتبر، درصدد پاسخ به این سؤال  است 
که اصولاً عدالت، دشمنی و تخاصم به چه معناست و مرزهای 
مفهومی آنها چگونه بوده و چه تقســیم بندی هایی برای این 

مفاهیم وجود دارد؟
حجت الاسلام والمسلمین مهدی مســائلی در این کتاب با 
اســتفاده از حدود ۲۲۰ منبع و مأخذ، به مصادیق بی عدالتی 
و بایســته های عدالت ورزی در تخاصم و دشمنی در گستره 
داخلی، اعتقادی و گستره خارجی و بین المللی پرداخته و برای 
درونی سازی و نهادینه کردن عدالت در برابر دشمن در جامعه 
اسلامی، روش ها و سازوکارهایی را برشمرده است. کتاب عدالت 
در عداوت، در6 بخش جوانب و بایسته های اخلاقی عدالت در 
دشمنی را بررسی کرده است؛ این بخش ها عبارتند از: کلیات، 
بایسته های عدالت ورزی در برابر مطلق دشمنان، بایسته های 
عدالت ورزی در گستره داخلی )احزاب سیاسی(، بایسته های 
عدالت ورزی در گستره خارجی و بین الملل )سیاست خارجی(
بایسته های عدالت ورزی در گستره اعتقادی )تقابل با صاحبان 
ادیان و فرق گوناگون(، روش ها و ســازوکارهای درونی سازی 

بایسته های عدالت.

هفته وحدت
رهبر معظم انقلاب: »یکی از ابزارهای همیشه مورد استفاده دشمنان 
ملت های مسلمان برای اختلاف، مسئله اختلافات شیعه و سنی بوده 
است. اختلافات را بزرگ کنند، موارد اشتراک و اتحاد را کمرنگ کنند، 
این همه نقاط اشتراک را که بین برادران سنی و شیعه هست، کوچک 
کنند، ضعیف کنند؛ این کاری است که دائم انجام گرفته است، الان 
هم دارد انجام می گیرد. جمهوری اسلامی از نخستین روز در مقابل 
این توطئه ایستاده است؛ علت هم این است که ما ملاحظه کسی را 
نمی کنیم؛ این عقیده ماست. قبل از اینکه نظام اسلامی تشکیل بشود، 
برادران ما، بزرگان نهضت، بزرگان مبارزه انقلابی در آن روز - که هنوز 
خبری از حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی نبود - در جهت وحدت 
شیعه و سنی تلاش می کردند. من خودم در بلوچستان تبعید بودم. از 
آن زمان تا حالا با علمای سنی حنفی شهرهای بلوچستان - ایرانشهر 
و چابهار و ســراوان و زاهدان - با آنهایی که بحمدالله زنده هســتند، 
رفیقیم، نزدیکیم، صمیمی هستیم. من آنجا تبعیدی بودم، دستگاه ها 
نمی خواستند بگذارند تلاشی از سوی ما انجام بگیرد؛ اما در عین حال 
ما گفتیم بیایید کاری کنیم که یک نشانه ای از اتحاد شیعه و سنی را در 
این شهر نشان بدهیم که این مسئله هفته وحدت - ولادت نبی اکرم 
در دوازدهم ربیع الاول به روایت اهل سنت و در هفدهم ربیع الاول به 
روایت شیعه - آن روز به ذهن ما رسید و در ایرانشهر آن را عمل کردیم؛ 
یعنی از دوازدهم تا هفدهم جشن گرفتیم. این یک فکر عمیقی بوده 

است، مال امروز و دیروز نیست.« 1390/07/25
»من توصیه می کنم هفته وحدت را که از روز دوازدهم ربیع الاوّل تا 
هفدهم ربیع الاوّل به مناســبت میلاد نبی اکرم )صلّی الله  علیه و آله و 
سلمّ( ادامه دارد، همه آحاد مردم مخصوصاً علما و فضلا و گویندگان و 
دانشمندان و افراد صاحب نفوذ، گرامی بدارند و این مسئله را به عنوان 

یک شعار جمهوری اسلامی همیشه نگه دارند.« 1367/07/19
»ولی حرف کافی نیست؛ اسم گذاری کافی نیست؛ عمل باید بکنیم؛ 
باید برویم به سمت وحدت. امروز دنیای اسلام محتاج وحدت است. 
عوامل تفرقه هم وجود دارد؛ باید بــر آن عوامل فائق آمد؛ باید بر آن 

عوامل پیروز شد.« 1387/12/25

اندیشه راهبر

کتاب اندیشه

 وحدت تمدن ساز 
مبتنی بر آرمان قدس شریف

)برگرفته از منظومه فکری رهبر معظم انقلاب(
براســاس پژوهش های صــورت گرفته و 
مبتنی بر ۲ جریان الهام بخش »عاشورا« 
و »ظهــور« در منظومــه فکــری رهبر 

معظم انقلاب اســلامی حضرت آیت الله خامنــه ای، ۲ راهبرد 
»دفاع از هویــت انقلابی و دینی با حمایت از ملت فلســطین و 
دشمن ستیزی« و نیز »مقاومت وحدت گرایانه و امیدآفرین« را 
می توان به عنوان عوامل مؤثر درنظر گرفت که دولت اسلامی را در 
تحقق تمدن نوین اسلامی در گذار از چالش های پیش رو در جهت 
همزیستی مسالمت آمیز امت اسلام یاری خواهد رساند. به زعم 
آیت الله خامنه ای با »کلمه  وحدت« و »مجاهدت در وحدت کلمه« 
روی مبانی و اصول معارف اسلامی، می توان اتحاد امت اسلامی را 

به ارمغان آورد )1382/06/19(.
در گفتمان معظم له، از مراتب وحدت افزا در امت اسلامی در سطح 
مردمی )نه لزوماً دولت ها(، وحدت آفرینی امت اسلامی در برابر 
دشمنان اسلام، طبق قاعده قرآنی أشدّاءُ علی الکفّار و رحماءُ بینَهُم 
است که این اصل به عنوان یکی از وظایف سیاسی دولت اسلامی 
در عرصه سیاست خارجی و در راستای دفاع از آرمان قدس شریف 
و حمایت از جبهه مقاومت فلسطینیان و مبارزه با صهیونیسم، 
همواره مورد تأکید امامین انقلاب اسلامی بوده و از راهبردهای 

اساسی نظام جمهوری اسلامی مورد اهتمام ویژه ای قرار دارد.
ایشــان دشمن شناســی و دشمن ســتیزی و به طــور کلــی 
استکبارستیزی با محوریت فلســطین را که از مصادیق جهاد 
فی ســبیل الله می دانند، از لوازم تمدن ســازی  برمی شمارند و 
معتقدند چنین جنگی قابل ستایش نیز هست و برابر آیه شریف 
قرآن کریم )وَالَّذینَ کفَروا یقاتلِونَ فی سَــبیلِ الطّاغوتِ فَقاتلِوا 
یطان( مصداق جهاد فی سبیل الله بوده و ممدوح است  اوَلیِاءَ الشَّ

.)1398/01/14(

اندیشه مسطور

حکمرانی نبوی در تقابل با دولت 
فراگیر و مداخله گر مدرن

حجت الاســلام قنبریان طی یادداشتی مهم در تبیین حوادث 
اخیر و تحلیل حضور پررنگ قشــر دانش آموز و دانشــجو در 
اعتراضات و اغتشاشات خیابانی، با رجوعی به حکمرانی نبوی و 
ارائه مواردی از عدم مداخله همیشگی دولت پیامبر در امور جاری 
جامعه و واگذاری اختیاراتی به نهادهــای اجتماعی، راهکاری 
اجمالی را در مواجهه با الگوی لویاتان و دولت فراگیر و مداخله گر 

مدرن ارائه می کند. ایشان دراین باره معتقد است:
در جامعه ســنتی ای که ظرف تشــریع اســلام شــد، »نظم 
اجتماعی ای« بود کــه »حکمرانی« را مدد می رســاند. آمدن 
ولایت مطلقه رسول الله )صلی الله علیه وآله( و »تشکیل حکومت 
مرکزی« توسط حضرت رسول)ص(، همه این نهادها و سلسله 
مراتب آن  را از بین نبرد. در الگوی حکمرانی نبوی، »دولت فراگیر 
و مداخله گر« یا همان »لویاتان« جای تمام نهادهای اجتماعی 
حکمرانی ننشســت؛ به عنوان نمونه به برخــی از آن نهادهای 
اجتماعی مؤثر و فعال در دوران حکومت نبی اکرم)ص( اشــاره 

خواهیم کرد:
ترتیب اولیاء: این نهاد مهم اجتماعی در تجارت و نکاح و... مطرح 
بود. کسی که حق تصرف و اختیاردار آن بود به ترتیب: مالک)خود 

فرد(، پدر و جد، وصی و وکیل و دست آخر حاکم شرع بود.
یعنی حاکم و حکومت در جایی به موضوع ورود کرده و تصرف 
می کرد که خللی در نهادهای قبــل و اولویت دار پدید می آمد؛ 
مثل سفاهت بازاری یا مفقود شدن شوهر و... که در این صورت 

حکومت وارد عمل می شد.
ولاء ضمان جریره: این نهاد و نظم اجتماعی نوعی عقد و تعهد 
طرفینی بود که درصورت وجود شرایطش، »پرداخت دیه«)در 
جنایات خطایی( و »ارث بردن« را برای طرفین از همدیگر ثابت 

می کرد.۲ این ولاء هم مقدم بر ولاء امام عمل می کرد.
حق یا عقد الامان: این نهاد بدین صورت عمل می کرد که هر فرد 
مسلمان )آزاد یا برده( می توانست به تعدادی از مشرکان -آن هم 
حین جهاد ابتدایی با آنان- امان دهد. آن مشرکان نباید جاسوس 
یا مانند آن باشند و تعداد هم نباید بیشتر از یک قلعه )یا ۱۰نفر به 
فتوای برخی فقها( باشد. این امان دادن، »اذن« و »اجازه« حاکم 
مشروع )حتی رسول الله( را نمی خواســت! البته اگر در موردی 
خلاف مصلحت اسلام می شد، امام حق ممانعت داشت. آن امان، 

مشرک را نه مسلمان می کرد و نه اهل ذمه!
اینگونه ولایت مطلقه رسول الله)ص( یا حاکم مشروع، در عین 
رعایت مصالح عالیه اسلام، از طریق نهادها و حقوق اجتماعی، 
حکمرانی را پیش می برد. هرچند در نــوادری حتی تصرف در 
امور خانوادگی و کسب وکار هم به خاطر مصالح عارضه بر اسلام 
و مسلمین، بر حاکم اسلامی لازم می شود؛ اما »وضع طبیعی« و 

»نظم اجتماعی نرمال« همان ترتیب اولیاء است.

جامعه مدرن
اما در جامعه مدرن، استیت و دولت مدرن جای آن نظم اجتماعی 
نشسته است که لایه های ولایت های اجتماعی را نابود کرده و در 

همه جا یا خود نشسته یا »استیلای بازار« را نشانده است!
روز به روز از ولاء و بالطبع نقش والدین، کم می شــود و به نقش 
رسانه و »اباحه های قانونی« افزون می شود. حالا بچه ها می توانند 
با یک تماس با »اورژانس اجتماعــی«، پدر خویش را دادگاهی 
کنند! از »سن ازدواج« تا »روابط مجاز« و... را دولت ها و مجالس 

قانونگذاری معلوم می کنند!
»اینترنت جهانی«، بستر تربیت بچه ها و »بیمه«، تکافل آنها را 

برعهده می گیرد! )هر دو هم شعبه ای از استیلای بازار آزادند(
در این نظم جدید، »خانواده ذره ای شده« »بی اختیارتر« شده و 

دیگر مقصر وضع کودکان خود هم نمی شوند!
دولت ها ممکن است در جنگ سیاسی با هم، اینترنت را محدود 
کنند )کره شمالی(، یا مثلا جای اینستاگرام، تیک تاک بسازند 
)چین( تا به لحاظ سیاسی مستقل از آمریکا باشند؛ اما به لحاظ 

فرهنگی با همان ارزش های غربی، کودکان را بزرگ کنند!

نتیجه گیری:
در ماجرای اغتشاشات اخیر، جانشین فرماندهی کل سپاه)سردار 
فدوی(، میانگین ســنی بسیاری از دستگیر شــدگان اخیر را 
۱۵ســال اعلام کرد! از شبیه ســازی اغتشاشــات خیابانی به 
بازی های رایانه ای گفت. ســایر گزارش ها نیز نزدیک به همین 

را بیان می دارد.
قطعاً عمده اینان دانشــجو یا دانش آموزند کــه زندان و احکام 
سنگین قضایی برایشان مخرب و آزادی و رهایی مطلق هم مخل 

به اصلاح و تربیت است.
آیا وقتش نرسیده به یک سری از جایگاه های اجتماعی در کنار 
دولت، اعتبار دهیم و نظم ترتیب اولیاء را متناســب با شرایط 

جدید، بازتولید کنیم؟!
الان یک پدر یــا جد - حتی اگر بزرگ فامیل باشــد- به لحاظ 
حقوقی و قانونی جــز برای »کفالت« یا »تأمیــن وثیقه« وزن 
اجتماعی ای نــدارد! کفالتش هم مثل وثیقــه اش فقط ضامن 
حاضر کردن متهم است؛ یعنی کارکردی حقوقی است نه نقشی 

اجتماعی!
استاد - حتی اگر عضو هیأت علمی دانشگاه معتبر کشور باشد- 
جایگاه حقوقی ای ندارد که بتوان آزادی دانشجویی را به او سپرد! 
چون یک مرتبه قبل در ترتیب اولیاء، استاد و معلم جایگاهی در 

نظم اجتماعی و حکمرانی مدرن ندارد!
ســاخت چنین نظمی و جایگاه دادن به چنیــن نهادهایی مثل 
ابوت، معلم، استاد، روحانی محله و... وقتی آسیب های اجتماعی 
نوجوانان مان، هزینه های سیاســی هم ســاخته است؛ راه حلی 
وسط بین »زندان و احکام قضایی« و »رهایی با عفو بی برنامه« است.

منابع: 
قواعد الاحکام، ج2،صص11و12 جامع المقاصد، ج12، ص103

جواهر الکلام، ج39،ص254
مستند الشیعه، ج9، ص425

الکافی، ج5،ص31
تهذیب الاحکام، ج6، ص140

المبسوط، ج7،ص275

اندیشه حکمرانی

نشــود. در این وضعیت، فتنه پیچیده تر می شود 
و این تلقی که شــیخ فضل الله طرفدار استبداد 
است، قوت می گیرد. در بعضی از سخنرانی های 
شیخ فضل الله نوری نقل شده است ایشان قرآن 
در دست گرفته و به خدا قسم می خورد که »من 
موافق مجلس شورای ملی هستم و خودم کسی 
بودم که این موضوع را راه انداختم، اما اساس این 
حرکت باید به دین باشد«. اما برایند فضای ایران 
و عراق متأســفانه باعث می شود ایشان به عنوان 
طرفدار استبداد معرفی شود و آیات ثلاث نجف 

نیز از مخالفان ایشان حمایت می کنند.
پس از به توپ بســتن مجلس توسط محمدعلی 
شاه، مشروطه خواهان، مجتمع شده و به تهران 
حمله کــرده و در ســال ۱۲۸۸تهران را تصرف 
می کنند و شــیخ فضل الله را حبس و بعد از چند 
روز، به اتهام طرفداری از اســتبداد دار می زنند. 
در آن زمان، همه مســتبدین به ســفارت روس 
پناه می برند و به ایشــان نیز این پیشنهاد داده 
می شود اما ایشــان در جواب می گوید: مسلمان 
به کافر پناه نمی برد. حتی سفیر روس می گوید: 
به سفارتخانه ما نیایید بلکه ما پرچم روس را بر 
در خانه شما می زنیم. شیخ شهید قبول نمی کند. 
به ایشان گفته می شود: »اگر قبول نکنید، کشته 
می شــوید.« ایشــان در جواب می گوید: »زهی 
شــرافت.« ســپس مســتبدین غرب گرا حاکم 
می شــوند و هر دو جناح از علما را نیز یکی پس 
از دیگری حذف می کنند. وقتــی این خبرها به 
مرحوم آخوند خراســانی می رســد، از شهادت 
شیخ فضل الله و اختلافی که با ایشان داشت خیلی 
متاثر و پشیمان می شود، تصمیم می گیرد عازم 
ایران شود که به صورت مشکوک به مسمومیت 
وفات می کنــد. در واقع هم مخالف مشــروطه 
)شــیخ فضل الله نــوری(، هم موافق مشــروطه 
)مرحــوم آخوند( همگــی حذف می شــوند و 

مدیریت امور به دست غرب گراها می افتد.
پس منظور از عنوان »مشــروطه« در این سلسله 

مباحث، اختــلاف علما در تطبیــق احکام کلی 
بر موضوعــات جدید عینی اســت کــه وحدت 
کلمه نخبگانــی را از بین می برد و ســپس باعث 
شکسته شــدن وحدت کلمه عمومی می شود و 
خسارات بزرگی ازجمله اعدام و ترور علما و ناامیدی 
روحانیــت و متدینین از حضــور در حرکت های 
اجتماعی و سرنوشت ســاز را رقم می زند. اثر این 
شکست و ناامیدی علما این شد که وقتی آیت الله 
مدرس و آیت الله کاشانی در ادامه این روند، وارد 
درگیری های مســتقیم با دست نشانده های کفر 
می شــوند، حمایت جدی ای از طرف مرجعیت 
شــیعه نمی شــوند؛ چون علما ورود به سیاست 
و مبارزه را یــک تجربه شکســت خورده بزرگ 
می دانســتند. حتی آیت الله کاشــانی رئیس قوه 
مقننه می شود اما حمایتی روشــن از مرجعیت 
پشت سر ایشان نیست. همین امر باعث شد امثال 
رضاشاه و محمدرضا شاه ها که بسیار بدتر و بیشتر 
از شاهان قاجار به کفر وابســته بودند، به راحتی 
بر کشور حاکم شــوند و از ســال ۱۲۸۵تا سال 

۱۳۵7، دشمن کافر بر مسلمین تسلط پیدا کند و 
آرمان بعثت و پیام عاشورا ـ که در مباحث دیگری 
به صورت مفصل مورد تحلیل قرار گرفته - مختل 

و مطرود شود.
در نتیجه، در این دوران ســیاه تسلط شدید کفر 
منحصر در قوانین نشد بلکه حتی ظواهری مثل 
حجاب و... را رضا شاه بر می دارد، حوزه را تعطیل 
می کند و روضه خوانــی را تعطیل می کند. البته 
رضاشــاه با جبر و ارعاب این کارهــا را می کند و 
محمدرضا شــاه با فرهنگســازی و بسترسازی 
اجتماعی. لذا مقام معظم رهبری تأکید می کنند 
که »پیروزی انقلاب اســلامی حاصل ۱۵۰سال 
مجاهدت نواب عام و علمای عظیم الشأن است.« 
که این مجاهدت طولانی و تحمل رنج های سخت، 
تازه برای بازپس گیری »اصل حاکمیت« و »هیأت 
حاکمه« از کفــار و نمایندگان آنهــا بود. به نظر 
می رســد این به طول انجامیدن، به علت وجود 
اختلاف علما در تشخیص موضوعات عینی بوده 
است. البته درست است که بحث تطبیق حکم به 
موضوع عینی مطرح است اما موضوع مورد بحث 
به نحوی است که اعتقادات و مرز »حق و باطل« 
و »کفر و اســلام« را تهدید می کند. لذا میرزای 
شیرازی در فتواي تنباکو برخورد اعتقادی می کند 
و فتوا می دهد: »استعمال تنباکو حکم محاربه با 
امام زمان )عج( اســت« و شیخ فضل الله نوری نیز 
رک کلِّهِ.« و  می گوید: »برََزَ الإسِــلامُ کلُهُ الِی الشِّ
حضرت امام)ره( نیز می فرمودنــد: »ای علمای 
اسلام، به داد اسلام برسید، رفت اسلام.« و »ولایت 
فقیه همان ولایت رســول الله اســت.« همه این 
برخوردها اعتقادی اســت و به اصول اعتقادات و 

اصول مذهب بازگشت می کند.
حال مقصود از »مشــروطه اقتصــادی« که در 
عنوان این سلســله مباحث آمده است، چیست؟ 
امروز، انقلاب اسلامی پس از به دست آوردن اصل 
حاکمیت، با »چگونگی و کیفیت حاکمیت« مواجه 
اســت. یکی از موضوعات مهم نحوه حاکمیت و 
چگونگی اداره کشــور، بحث »اقتصاد« اســت. 
امروزه اقتصاد مبنای اداره کشورها است و مردم 
شدیدا با آن درگیر هســتند. لذا در ادبیات رایج 
توســعه می گویند: اگر اقتصاد یک کشور تنظیم 
شود فرهنگ و سیاست نیز متناسب با آن هماهنگ 
می شود. حال پس از اینکه اســلام به حاکمیت 
رسیده، سؤال اساسی درباره چگونگی اداره کشور 

است. کیفیت تامین معاش مسلمین چیست؟ 
عده ای از علما می گویند: »همین روندی که همه 
جهان به آن عمل می کنند، مصداق تامین معاش 
و رفع فقر است؛ گرچه باید خلاف  شرع های بینی 
که در آن وجود دارد حذف شود«. مانند آنهایی که 
می گفتند مشروطه، مصداق رفع استبداد است. اما 
حضرت امام)ره( و مقام معظم رهبری، روند رایج 
دنیا را مصداق نفوذ و تسلط کفر می دانند. لذا مقام 
معظم رهبری به صراحت می فرمایند: »توسعه، 
یک بار ارزشی و معنایی دارد؛ التزاماتی با خودش 
همراه دارد کــه احیاناً ما بــا آن التزامات همراه 
نیســتیم، موافق نیســتیم«. »ارزش« به معنای 
فروع و احکام فقهی نیست؛ بلکه معنای والاتری 
دارد. لذا تــا وقتی اختلاف ایــن دو دیدگاه حل 
نشود، گرچه انقلابیون از روند »مرسوم جهانی« 
اداره کشــور فاصله می گیرند اما بسیاری از علما 
مســئولیتی برای ارائه یک رونــد جایگزین که 
برآمده از اسلام باشــد را بر عهده نمی گیرند. لذا 
برای اداره کشور مشــکل به وجود می آید و اداره 
کشور دچار نوعی سردرگمی و روزمرگی خواهد 
بود. در نتیجه، معاش مردم دچار هرج و مرج شده 
و هر دو جریان و بلکه اصل دین و روحانیت متهم 
به ناکارآمدی می شوند و این شبهه گسترش پیدا 
می کند که »حکومت دینی، توانایی اداره ندارد و 
اسلام ناکارآمد است«. پس اسلام در معرض خطر 
حذف و بر دارشدن شیخ فضل الله ها قرار گرفته و 

در وضعیت مشروطه اقتصادی قرار داریم.

فتنه اعتقادی، مشروطه اقتصادی
مقایسه ای تاریخی در باب »مشروطه سیاسی« و »مشروطه اقتصادی«

نهضت مشروطه حول یک مسئله شکل گرفت: 
»تغییر نظام سیاســی«؛ یعنی قانون اساســی 
باید تدوین شود و این به معنای آن است که شاه 
قدرت مطلقه نباشد. مشروطه در یک بیان ساده، 
شرط گذاشتن برای حکومت سلطنتی است. چون 
قبل از مشروطه و در ســلطنت سلاطین، قانون 
چیزی جز میل شــاه نبود و هر چه اوامر ملوکانه 
می فرمود، قانون محسوب شــده و واجب الاجرا 
بود. اما بعد از رنسانس در غرب، این تلقی به وجود 
آمد که » قدرت شاه نباید مطلق باشد بلکه باید 
مشروط باشــد به قوانینی که توسط نمایندگان 

مردم در مجلس معین می شود«.
 البته نهضت مشروطه در ایران، همانند اتفاقات 
رنسانس در غرب، شروع نشده بود بلکه از برخورد 
بد حکام قاجار با تجار متدین شــروع شد و علما 
درخواســت تاســیس عدالت خانه کردند و در 
روندی با نفوذ ســفارت  های خارجی و همچنین 
روشنفکران )که در اروپا تحصیل  کرده و نسبت 
به تغییراتی که در جهان در حال وقوع بود آشنا 
شده بودند( مسئله تاسیس عدالت خانه به مسئله 

»مشروطه« تبدیل شد.
 در این وضعیــت مراجع ســه گانه نجف یعنی 
مرحــوم آخونــد خراســانی صاحــب کفایه، 
ملا عبدالله مازندرانی و میرزا حسین تهرانی به طور 
کلی موافق مقیدشدن قدرت شاه بودند تا مقداری 
از درجه ظلم شــاه کم شــود و آن را مصداقی از 
عدل و کاهش ظلم می دانســتند لکن ورود آنها 
بیشــتر به خاطر توضیحات و مشاورت های شیخ 
فضل الله نوری به این آقایان بود. با نهضت مشروطه 
و حمایت مراجع شیعه، بالاخره مظفرالدین شاه 
فرمان مشــروطیت را امضا کرد و قرار بر این شد 

قانون اساسی جدید نوشته شود.
 وقتــی تدوین قانــون اساســی جدیــد ـ که 
روشنفکران نقش اصلی را در آن داشتند - شروع 
می شــود، تدریجاً بین علما اختــلاف می افتد. 
اختلاف بر سر چه چیز؟! در تطبیق احکام کلی 
اسلام بر موضوعی عینی و مسئله ای مستحدثه به 
نام نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی با ترجمه 
قوانین فرانســه و.... به عبارت دیگر، حکم کلی 
عدل و ظلم در بین علما مشخص بود و مدت های 
زیادی نیز مصداق جدیدی برای آن شکل نگرفته 
بود تا تفاوت های بزرگی بین فتواها صورت بگیرد. 
اما وقتی زندگی در مغرب زمین تغییر می کند، 
مصداق های جدید به وجود می آید و انطباق حکم 
روی این موضوعات جدید، علــت اختلاف بین 
آقایان می شود. یک طرف آیت الله شیخ فضل الله 
نوری به عنوان مجتهد و عالم طــراز اول تهران 

است و از طرف دیگر آیات ثلاث نجف هستند.
آیــات ثــلاث نجــف مخصوصــا مرحــوم 
آخوندخراسانی، کمک به مشــروطه و تشکیل 
مجلس شــورای ملی را نصــرت امام زمان)عج( 
اعــلام می کند کــه بــا حمایت های ایشــان، 
مشروطه خواهان پیروز می شوند. اما وقتی مسئله 
قانون اساســی مطرح می شــود، مخالفت های 
شــیخ فضل الله نوری در مواد قانون اساســی و 
شعارهای مشروطه خواهان و مصادیق عدل، شورا، 
حریت، مساوات و... شــروع می شود و می گوید: 
»آیا نســخه عدل ما باید از انگلیــس بیاید؟! آیا 
نسخه شورای ما باید از پاریس بیاید؟! آیا معنای 
حریت و آزادی این اســت که هــر کس هرچه 
می خواهد علیه اســلام بگوید؟! این آقایان مگر 
جراید و روزنامه هــا را نمی خوانند که چطور به 

ائمه و علمــا اهانت می کننــد؟ نمی توان آزادی 
را به طور مطلق بیــان کرد. در بحث مســاوات 
نمی توان احکام کافر و مسلم با هم مساوی باشد. 
این قوانین با حکم اســلام مغایرت دارد.« و در 
ادامه، یک ســری از مفاد قانون اساسی را خلاف 
اســلام بیان می کند. ولی آیات ثلاث نجف روی 
نظر خود باقی می مانند. لذا در سال ۱۲۸۵هجری 
شمســی که فرمان مشــروطیت امضا می شود 
یک ســال بعد از آن، شــیخ فضل الله نوری در 
مخالفت شــدید نسبت به مشــروطه و ضرورت 
اینکه مشروطه باید »مشروعه« باشد، تحصن و 
بست نشینی در حرم عبدالعظیم حسنی)ع( را با 
یک عده از علما شروع می کند. البته ظاهرا همان 
قانونی که شــیخ فضل الله نوری بــا آن مخالفت 
داشــته اســت دارای چند ماده دیگــر بوده که 
دربار و محمدعلی شــاه نیز به دلایل دیگر با آن 
مخالفت داشــتند؛ ازجمله اینکــه اختیار عزل 
نخســت وزیر را به مجلس بدهند. لــذا دربار که 
متهم به اســتبداد اســت با بعضی از مواد دیگر 
قانون اساسی مخالفت داشت. بنابراین با توجه به 
اشتراکات و همپوشانی هایی که موضع مخالفت 
شیخ فضل الله با شاه داشــت، این شایعه جا پیدا 
کرد که شیخ فضل الله نوری طرفدار استبداد دینی 
است. از طرفی، مشروطه خواهان روشنفکر تأکید 
بر این مواد داشتند و آیات ثلاث نجف نیز به طور 

کلی از مشروطه خواهان حمایت کرده بودند.
اختلاف بین فقها در مشــروطه به حدی اســت 
که از طرفی مرحوم آخوند دفاع از مشــروطه را 

به عنوان نصرت امام زمان)عج( تطبیق می دهد و 
از طرف دیگر شیخ فضل الله نوری با ارسال نامه ای 
به علما می گوید: اگر در وســط میــدان بودید و 
می فهمیدید چه اتفاقی در حال وقوع اســت، به 
استعاثه من لبیک می گفتید و این تعبیر را به کار 
رک کلِّهِ؛ یعنی  می برد: »برََزَ الإسِلامُ کلُهُ الِی الشِّ
مشروطه ای که مدیریت آن به دست روشنفکران 
غرب گرا افتاده را مصداق به میدان آمدن تمامیت 
کفر و شرک معرفی می کند.« با ادامه همین روند 
و از سال ۱۲۸7)۲ســال بعد از فرمان مشروطه( 
محمد علی شــاه مجلس را به تــوپ می بندد و 
یک سری از مشروطه خواهان را به قتل می رساند. 
از طرف دیگر شیخ فضل الله نوری که می دید اگر 
این وضعیــت پیش آید چطور احــکام و قوانین 
اسلام عوض می شــود و زیربنای قانون اساسی 
براساس قوانین غیراســلامی نوشته خواهد شد 
و نظام سیاسی کشــور از استبداد به سمت هرج 
و مرج ضد دینی یا دمکراســی ضد دینی خواهد 
رفت، امضــا جمع می کند که مجلــس دیگر باز 

موضوع »نهضت مشروطه« و عبرت های مهم 
حجت الاسلام محمدصادق حیدری

عضو هیأت علمی »حسینیه اندیشه«
اندیشه 

دینی
تاریخی آن چنان وســیع اســت که از 
جنبه های مختلف می توان به آن پرداخت و 
برای روزگار جدید از آن بهره گرفت. متن پیش رو حاصل تاملات و تفکراتی است که به اقتضای حمله 
اقتصادی دشمن در دهه های اخیر به جامعه اسلامی، پرداختی نو از مشروطه سیاسی ارائه کرده و 
برای مســئله اقتصادی فعلی صورتبندی جدیدی را طرح کرده است. لکن این مطالب به صورت 

سلسله وار بوده و به مرور با عنوان مشروطه اقتصادی ارائه خواهد شد.
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